
امام علی علیه‌السلام: 
دنیا متاعى نقد اســـت که نیک و بد، از آن اســـتفاده مى‌کنند و آخرت، ســـراى 

حق اســـت که پادشـــاهى مقتدر در آن حکم مى‌راند.
غررالحکم: ج ۲ ص ۸۴ 

سخن روز

تأثیر قطع بی رویه درختان در زندگی جانداران

فضای‌مجازی

اهالـــی فرهنـــگ و هنـــر در روزهای پایانی ســـال تلاش دارنـــد آثار تازه خود را به دســـت 
مخاطبان برســـانند. از انتشـــار دو اثر موســـیقی تا اثر تـــازه فرهاد حســـن‌زاده در حوزه 

ادبیات. از اخبار شـــبانه روز گذشـــته فضای مجازی اســـت. 

نغمه و نوا
آلبوم موسیقی »آوای دوست« مجموعه کامل ردیف موسیقی اصیل ایرانی به 
روایت اســـتاد یعقوب انوش در هفت دســـتگاه با ساز ویولن و برای نخستین 
بـــار در ایران، به تهیه‌کنندگی کـــوروش انوش خواننـــده ایرانی و بین‌المللی 
ارکســـتر ملی سوئیس، پس از دو ســـال؛ ضبط، میکس و مسترینگ، توسط 
ایمان حجـــت در اســـتودیو »راگا« در تهران، آمـــاده و با مجوز رســـمی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط نشر و پخش »جوان« در سراسر کشور منتشر 
‌شـــد و در اختیار علاقه‌مندان به موسیقی و بخصوص نوازندگان و پژوهشگران ســـاز ویولن قرار ‌گرفت.از 
نکات قابل توجه در این آلبوم، شـــنیدن صدای زنده‌یاد اســـتاد بهمن بوســـتان پژوهشگر موسیقی ایرانی 
و ادبیات فارســـی در ابتدای سی‌دی اول است که چند بیت شـــعر را در ستایش موسیقی قرائت می‌کند.

اثـــر دیگـــر در این حوزه »عطـــر نفس‌های تو« نام دارد با خوانندگی و آهنگســـازی امیرحســـین ســـمیعی. 
ترانه‌ســـرای آن امید حسام است و آرمان مهربان تنظیم‌کننده آن است. سمیعی تاکنون آهنگسازی آثاری 
چون »نیلوفر«، »پونه«، »بتی و دیگران« ســـاخته اسماعیل میهن‌دوست، »پلات« ساخته محمدحسین 
زینعلی، »می‌خواهم شـــنیده شـــوم« ســـاخته محمدحســـین زینعلی، »بی‌مرزی« ساخته محمدحسین 

زینعلی را به عهده داشـــته است.

تصویر و تجسم

  پلتفـــرم ویـــژن )پلتفرم هنرهای تجســـمی ایـــران( با در اختیـــار گرفتن 
تمامی ســـالن‌های »خانه هنرمندان ایران« از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ اســـفندماه 
۱۴۰۱ نمایشـــگاه ویژناریـــوم را برگزار می‌کند. تمرکز اصلی این نمایشـــگاه 
بر هنرهای تجســـمی در شـــاخه‌های نقاشـــی و عکاســـی اســـت. در این 
نمایشـــگاه آثار بیـــش از صد هنرمند نقـــاش و عکاس ایرانـــی به نمایش 
و فـــروش گذاشـــته خواهد شـــد. افتتاحیه نمایشـــگاه روز دوشـــنبه ۲۲ 
اســـفندماه ســـاعت ۱۷ در خانه هنرمندان ایران برگزار شـــد و نمایشـــگاه تا روز جمعه ۲۶ اسفندماه 
همـــه روزه از ســـاعت ۱۴ الی ۲۰ ادامه خواهد داشـــت و در صورت تمدید اطلاع‌رســـانی خواهد شـــد.

دنیای ادبیات 

فرهـــاد حســـن‌زاده، نویســـنده نام‌آشـــنای حـــوزه کـــودک و نوجوان، 
به‌تازگـــی از انتشـــار اثـــر جدید خـــود از نشـــر افـــق خبـــر داد. »قطار 
جک لنـــدن« که برای گروه ســـنی بزرگســـال نوشـــته شـــده، فضایی 
از ســـال‌های جنـــگ را به تصویر کشـــیده اســـت. او که متولـــد آبادان 
اســـت و در آثار قبلی خود نیز به خطه جنوب توجه داشـــته، داســـتان 
جدید خـــود را نیـــز در مناطق جنوبی کشـــور روایـــت می‌کند. جرقه 
نـــگارش این اثر در زمانی که حســـن‌زاده 40 ســـال داشـــت، زده شـــد و حالا پس از گذشـــت 20 
ســـال به اتمام رســـیده اســـت. او درباره کتاب تازه خود نوشـــته است: »20 ســـال پیش وقتی 40 
ســـالم بود، عزمم را جزم کردم برای نوشـــتنش و حالا که به پله 60 ســـالگی رســـیده‌ام، به دنیا 
آمد. نشـــر افق کتاب را با دســـته گل و جعبه‌ای شـــیرینی به خانه فرستاد، دســـتش درد نکند.«

آن سوی جهان 

»کنزابـــورو اوئه« یکی از نویســـندگان بزرگ ژاپنی و برنـــده جایزه نوبل 
ادبیات، در ســـن ۸۸ســـالگی از دنیا رفت. آثار او که شامل داستان‌ها 
و مقالات می‌شـــد، به طیف گســـترده‌ای از موضوعات از نظامی‌گری و 
خلع ســـاح هســـته‌ای گرفته تا بی‌گناهی و آســـیب روانی می‌پردازد. 
»اوئـــه« در قبـــال آنچه به‌عنوان شکســـت‌های کشـــورش می‌شـــمرد، 
به قهرمانی جســـور برای افرادی تبدیل شـــد که شـــنیده نمی‌شـــوند. 
»اوئـــه« از ســـوی برخی از ژاپنی‌ها به‌عنوان یک نویســـنده آشـــکارا غربی تلقی می‌شـــود و اغلب 
ســـبک او به »ویلیام فاکنر« تشـــبیه می‌شـــود. بســـیاری از داســـتان‌ها و مقالات این نویســـنده 
بـــه نحـــوی متأثر از رویدادهـــای زندگی او بوده اســـت، از جملـــه تأثیر جنگ بر جامعـــه ژاپن در 
رمان‌هایی مانند فریاد خاموش - که کمیته نوبل آن را شـــاهکار او می‌دانســـت - و تولد پســـرش 
»هیـــکاری«، که او را به این ســـمت ســـوق داد تا تجربه خـــود را به‌عنوان پدر یـــک کودک معلول 
در رمان‌هـــای »یک موضوع شـــخصی« و »یـــک زندگی آرام« بررســـی کند.»اوئه« در ســـال ۱۹۹۴ 
میـــادی برنده جایـــزه نوبل ادبیات شـــد و تا دهـــه هفتم زندگـــی‌اش همچنان به نویســـندگی 

ادامـــه داد. او آخریـــن کتابش را در ســـال ۲۰۱۳ روانه بازار کرد.

»فیلیـــدا بارلـــو« )Phyllida Barlow( نویســـنده بریتانیایـــی کـــه بـــرای خلـــق چیدمان‌هـــا و 
مجســـمه‌های بزرگ از جنس پلی‌اســـتایرن، کارتن و تخته ســـه‌لایی شـــناخته می‌شـــود در سن 
۷۸ ســـالگی درگذشـــت. این مجسمه‌ساز در ســـال ۲۰۱۷ نماینده بریتانیا در دوسالانه ونیز بود. 
»بارلـــو« زمانی به‌عنوان مجسمه‌ســـاز به شـــهرت جهانی رســـید که در ســـال ۲۰۰۹ بعـــد از چهار 

دهه تدریس بازنشســـته شد.

چگونه در اقیانوس ادبیات ماهی بگیریم 
تئاتر آیینی‌ســـنتی یک مبحث گســـترده و در حد اقیانوســـی عظیم اســـت. هر کســـی می‌تواند در این اقیانـــوس ماهیگیری 
خـــودش را انجـــام دهد، اما مهم اینجاســـت که چگونه در این اقیانوس بـــه ماهیگیری بپردازند. در این‌ گونه نمایشـــی طنز، 
ســـوگ، ســـور، تلنگرهای اجتماعی، سیاســـی، فرهنگی و اقتصادی به مشکلات و بسیاری از مســـائل مختلف با داستان‌های 
متنـــوع وجـــود دارد. داســـتان‌های زیـــادی در ادبیـــات کهن ما هســـت که با کمـــک نمایش‌هـــای آیینی-ســـنتی می‌تواند به 
شـــکلی به‌روزشـــده و نو به مردم ارائه شـــود. متأســـفانه جامعه ما از نظر مطالعه کتاب دچار مشـــکلات بســـیاری اســـت اما 
هنرمنـــد فعـــال در زمینه نمایش ایرانـــی می‌تواند با پرداختن بـــه نمایش‌های آیینـــی و متون کهن کتاب‌های زیـــادی را برای 

مخاطبـــان بخواند. /   بخشـــی از صحبت‌های ایـــن هنرمند در گفت‌وگو بـــا »ایران تئاتر«

به بهانه 100سالگی انتشار منظومه »افسانه«
گوش من از صدای آیندگان پر است 

 نیما نخســـتین اثرش )قصـــه رنگ پریده، رنگ ســـرد( را 
اســـفند 1299 خورشـــیدی در حدود بیست‌وسه‌ سالگی 
ســـرود و ســـال 1300 آن را با سرمایه شـــخصی چاپ کرد. 
ســـال بعـــد )24 اســـفند 1301( بخش‌هایـــی از منظومه 
افســـانه را در قالبـــی نوقدمایی در روزنامه قرن بیســـتم 

میرزاده عشـــقی منتشر کرد.
نیمـــا از همـــان آغـــاز راهی کـــه در پیـــش گرفتـــه بود، 
می‌دانســـته قدم در چه راه دشـــواری گذاشـــته اســـت. 
سنّت‌پرســـتان او را ملامت می‌کرده‌اند، اما 27 فروردین 
1303 در نامـــه‌ای به میرزاده عشـــقی گفته مانند شـــیر از 
برابـــر این افـــراد می‌گذرم »کوه محکم هســـتم کـــه از اثر 
بادهای مخالف و شـــوریده از جا حرکـــت نخواهم کرد« 
)نامه‌هـــا: 98(. یـــک ســـال پس از انتشـــار افســـانه، در 
نامه‌ای )اردیبهشـــت 1302( به خواهرش ناکتا، خودش 
را »صـــدای مخفـــی عالم و رونـــق آینـــده« خوانده. علت 
بی‌کســـی و گمنامـــی خود را هم همین دانســـته اســـت 

)نامه‌هـــا: 85(.
در فروردیـــن 1303، بـــه میـــرزاده عشـــقی گفتـــه بدون 
مباهات بر دیگران، من امروز پیشـــرو تجدد شـــعر و نثر 
هســـتم و محبس و افســـانه و دیگر آثار مـــن »بیرق‌های 
مواج انقلاب شـــعر فارســـی« هســـتند. هر قدر که امروز 
آنها را ریشخند کنند، فردا آنها را دوست خواهند داشت 
)نامه‌هـــا: 97(. در آبان همین ســـال در نامه‌ای با عنوان 
»آقای من« که مخاطبش به‌درســـتی شـــناخته نیست، 
گفته اســـت آینـــده‌ای را می‌بینم که مویم ســـفید شـــده 
و پیرمـــردی شـــده‌ام که اطفـــال هدایت‌شـــده مملکت 
گرداگـــردم را گرفته‌انـــد. گفته می‌بینم کـــه چندی دیگر 
»مردم با روی بشـــاش« قدردان زحمت و خدمت من به 

ادبیات فارســـی خواهند بـــود )نامه‌ها: 116(.
دی‌مـــاه 1308 از لاهیجـــان به دوســـتش محمـــد متکان 
در بارفـــروش نامـــه‌ای نوشـــته اســـت. از دوســـتانش در 
بارفـــروش گله کرده چـــرا ســـراغی از او نمی‌گیرنـــد. چرا 
پاســـخ نامه‌هایش را نداده‌اند. درادامه به آینده درخشان 
خودش اشـــاره کرده اســـت: »تو کدام دوستی را بی‌ریاتر و 
درســـت‌تر از نیما که آتیه واضح و آبرومندی را بدون‌شک 

دارا خواهـــد بود، پیـــدا می‌کنی؟« )نامه‌هـــا: 344(.
کمتر شـــاعر یا نویســـنده‌ای اســـت که سی ســـال پیش 
از مرگـــش و تنهـــا هفت‌،هشـــت ســـال پس از انتشـــار 
نخســـتین نمونه‌هـــای کارش، امیـــدواری‌اش را چنیـــن 
بـــا بانگ بلند فریاد زده باشـــد: »همیشـــه بـــه من مژده 
می‌دهنـــد، گـــوش مـــن از صـــدای آینـــدگان پر اســـت« 
)همان‌جا(. نیما این را سال 1308 در نامه‌ای از لاهیجان 
به جهانگیر ســـرتیپ‌پور نوشـــته، یعنی وقتی‌ که حدود 

ســـی‌ودو سال داشـــته است.
در چند سال پایانی عمر، یعنی در روزگار پس از کودتا که 
نیما از زمین و زمان ناامید شـــده بود، به حقانیت کارش 
تردیـــد نکـــرد. نیما در این ایام کمتر شـــعر گفته اســـت. 
دلزدگی از روزگار در کلام او آشکار است. تنها چیزی که او 
را ســـر پا نگه داشـــته امیدش به آینده کارش بوده است: 
»از هرحیث موقتـــی می‌گذرانم. من فقـــط با پاکنویس‌ 
کردن بعضی از شـــعرها خودم را ســـرگرم داشـــته‌ام. به 
آینـــده خـــوب نـــگاه می‌کنـــم و ازایـــن‌ جهت اســـت که 

پایـــداری دارم و زنده‌ام« )یادداشـــت‌های روزانه: 135(.
چنین امیـــد روشـــن و اســـتواری از کجـــا آب می‌خورد؟ 
نیمـــا در مـــرز سی‌ســـالگی چگونـــه این‌همه بـــه آینده 
کار ســـترگ‌اش ایمان داشـــت که به میرزاده عشـــقی و 
خواهـــرش و دیگران از اعتبار شـــعرش در آینده ســـخن 
گفت. در حالی‌ که از همان آغاز او را به‌ ســـخره گرفتند، 
بـــه او و شـــعر نو خندیدند. با چه دســـتاویزی بـــاور کرده 
بود کـــه آینـــدگان قـــدر او را خواهنـــد دانســـت و او را بر 
صدر خواهند نشـــاند؟ چگونه در کـــوران آن‌همه طردها 
و لعن‌هـــا خود را نباخت و راســـخ‌تر از هـــر روز در انزوای 
خانه‌اش نوشـــت و یقین داشت روزی نســـل‌های آینده 

بســـیار از او خواهند گفت و نوشـــت؟
هرچـــه هســـت، اکنـــون کـــه بیـــش از هفـــت دهـــه از 
خاموشـــی جســـمانی نیمـــا می‌گـــذرد، او به‌ درســـتی و 
بایســـتگی بر جایی که پیش‌بینـــی می‌کـــرده، تکیه زده 
اســـت. در ایـــن هفـــت دهه بیـــش از هـــر شـــاعر دیگر 
درباره او گفته‌اند و نوشـــته‌اند. کتاب‌شناســـی توصیفی 
آثـــاری کـــه درباره شـــعر نیما از آغـــاز تا ســـال 1380 پدید 
آمـــده، گواه روشـــن این نکته اســـت )کارنامـــه توصیفی 
نیماپژوهـــی: 1396(. پیش‌بینـــی او بـــه‌ درســـتی تحقق 
یافـــت. کارش پســـند عـــام‌ وخاص یافته اســـت. شـــعر 
معاصـــر ایران با نام، کار و اندیشـــه‌های نوگرایانه‌اش گره 
خورده است. از شـــعرش ستایش‌های بلیغ شده است. 
اکنون نـــام نیما به نیکی و بلندی در محافل شـــعر ایران 

و جهـــان بر زبـــان رانده می‌شـــود.

نگاهی به سریال »آخرین بازمانده از ما«

استراتژی روایت، بازی با ترس‌های مخاطب
دشـــوار اســـت تشـــخیص اینکه یـــک فیلـــم ژانرمحـــور آن هم از دســـته مشـــهور و تکـــراری »زامبی‌هـــا« چطـــور در دهـــه دوم قرن 
 بیســـت و یکـــم می‌توانـــد پربازدیـــد و پرطرفدار شـــود اما این اتفاقی اســـت که حـــالا برای ســـریال »آخریـــن بازمانده از مـــا« یا همان
 The last of us افتاده و باید علت این پربازدید شـــدن را در گوشـــه‌ گوشـــه‌های داستان و شخصیت‌ها، یا شاید فرامتن‌ها و ابداعات 

جدید در روایت و یا حتی تبلیغات، جســـت‌وجو کنیم.
داســـتان از شـــیوع یک عفونت قارچی در ســـال 2003 آغاز می‌شـــود. عفونتی که طبق توضیحات پزشک‌ها و دانشـــمندان در ابتدای 
ســـریال، تفاوت اساســـی با ســـایر بیماری‌های واگیردار دارد. طبق ادعای فیلم، ویروس و باکتری با روش‌هایی قابل کنترل هســـتند 
اما عفونت قارچی اساســـاً درمان‌پذیر نیســـت و همین مســـأله، وضعیت ابتدایی را حســـاس می‌کند و اصطلاحاً قلاب فیلم را شدیداً 
در مخاطـــب گیـــر می‌اندازد. در وضعیتی که جهان به تازگی احســـاس می‌کند از یک همه‌گیری ویروســـی شـــدید و کشـــنده خلاص 
شـــده و نفـــس راحتی و کشـــیده و تـــاش می‌کند به وضـــع باثبات پیـــش از آن بازگردد، ســـریالی با چنین داســـتانی احســـاس‌های 

متضـــادی را در مخاطب برمی‌انگیزد.
ژانر هراس اساســـاً چنین کارکردی در نســـبت با مخاطب دارد. همان قدر که او را از یک چالش دشـــوار و کشنده می‌ترساند همزمان 
او را از لـــذت ناخـــودآگاه در امان ماندن از آن موقعیت خطرناک، سرشـــار می‌کند. این احســـاس طبیعتاً پـــس از همه‌گیری کرونا در 
مخاطب رســـته از این بیماری ویروســـی واگیردار تشـــدید می‌شـــود و به او یـــادآوری می‌کند که واقعـــاً اوضاع می‌توانســـت از این هم 

ترسناک‌تر و کشـــنده‌تر و آخرالزمانی‌تر باشد.
در حاشـــیه این جنس داســـتان‌های کلیشـــه‌ای البته موقعیت‌های تکراری و موتیف‌هایی وجود دارد که به احساس آرامش و امنیت 
در مخاطـــب دامن می‌زند. فیلم‌هـــای امریکایی آنقدر در نمایش آدم‌بدها در چهره شـــرق‌دوری‌ها و مســـلمان‌ها پیـــش رفته‌اند که 
مخاطب‌شـــان بدون داشـــتن کدهایی از آنها در پیدا کردن مقصر و ضدقهرمان، ســـردرگم می‌شـــود و در نتیجه احســـاس مثبتی در 
مســـیر تماشـــای فیلم پیدا نمی‌کند. »آخریـــن بازمانده از ما« امـــا در همان ابتدا تکلیـــف مخاطب را با اینکه چه کســـی را باید مقصر 
بداند، روشـــن می‌کنـــد. فیلم به جاکارتای ســـال 2003 مـــی‌رود و از میان زنان محجبه چشـــم‌بادامی عبور می‌کند کـــه همزمان همه 

پیش‌فرض‌هـــا درباره ضدقهرمان‌های مألـــوف را به ذهن می‌آورد و منشـــأ عفونت قارچـــی را معرفی می‌کند.
اما اســـتراتژی روایت ســـریال با ارجاعات نـــرم و جزئی به همه‌گیـــری کرونا را تنها نبایـــد در حد و اندازه فیلم‌های ترســـناک معمولی 
دانســـت. این اســـتراتژی می‌تواند در ادامـــه تثبیت مقصرهای کرونـــا در افکار عمومی برای جهـــان مابعد کرونا، برای کشـــوری مثل 

امریـــکا به کار بیاید و بـــدون تردید، عملاً چنین کارکـــردی هم دارد.
ســـریال »آخریـــن بازمانـــده از مـــا« مملو از رعایـــت این دســـت استراتژی‌هاســـت. روایتی که تـــاش می‌کند با سرنشـــتر همه وقایع 
اجتماعـــی و فرهنگی و پزشـــکی روز بـــه ذهن مخاطب ضربه بزنـــد و از این طریق به حیـــات خود در حافظـــه او و هراس‌هایش ادامه 
بدهـــد. ارجاع به مســـائلی نظیـــر همجنس‌گرایی را هم باید در ادامه همین رویکرد در سریال‌ســـازی دانســـت که البتـــه این فیلم در 

رعایـــت دقیق و پرقدرت آن، نســـبتاً موفق عمل کرده اســـت.
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توضیحـــش ســـاده نیســـت. می‌گوینـــد یکـــی از 
مشـــخصه‌های هنر دوره اســـامی ایران اشتراکات 
آن اســـت در رشـــته‌های مختلف. مثلاً اشـــتراک 
موتیف‌هایـــی کـــه بـــرای تزئیـــن جلد کتـــاب به 
کار رفتـــه بـــا نقـــوش کاشـــی مســـاجد یا تلاشـــی 
کـــه در مدرن‌تریـــن دوره هنرهای تجســـمی برای 
کشف وجه اشـــتراک خوشنویسی و نقاشی انجام 
می‌شود. چنین اشـــتراک ظاهری در یک زیرگروه 
قابل درک اســـت اما این اشـــتراکات به همین جا 
ختم نمی‌شود. در واقع سرچشمه شـــباهت‌های ساختاری، از یک منبع 
مشـــترک ناشی شده است. این منبع مشـــترک به تعریف جامعه ایرانی از 

معنـــا و کارکرد هنـــر برمی‌گردد.
بدیهی اســـت که پیشـــگامان و نوابغ هنری هم نمی‌تواننـــد بیش از چند 
قـــدم جلوتر از جامعه زمان خود باشـــند مگر این کـــه بی‌رحمانه محکوم 
بـــه دیده نشـــدن و فراموشـــی شـــوند. تجربه نشـــان داده عـــوام در تنزل 
خواســـت‌های عالی هنرمندان مؤثرتر بوده‌اند تا هنرمنـــدان برای ارتقای 
سلیقه عوام. اگر هم موفقیتی کســـب شده، از مسیر آهسته سلیقه عوام 

ممکن بوده اســـت.
همین اســـت کـــه موســـیقی آوازی ما از ریشـــه، شـــبیه نگارگری اســـت و 
آهنـــگ بـــی‌کلام ایرانی به تذهیب شـــباهت پیـــدا می‌کنـــد در صورتی که 
خلاقیت‌هایـــی که بیـــش از تحمل و عادت عوام باشـــند، مجال چندانی 
پیدا نمی‌کنـــد. به اصطلاح همـــه چیزمان بـــه همه چیزمـــان می‌آید. آیا 
گوشـــه‌های آواز ابوعطا در بداهه‌خوانی خواننده از همان جنس اســـلوب 
گل شاه‌عباســـی در دســـت تذهیب‌کار و پیمـــون و گره چینـــی معماری و 
عروض و قافیه شـــاعران نیست؟ آیا دســـتاوردهای چهارصد سال تکامل 
هنـــر ملی ما در اندکـــی چاق و لاغری حروف نســـتعلیق با دســـتاوردهای 
کاربـــردی ردیـــف موســـیقی ایرانی برابـــری نمی‌کند؟ این مطلـــب بیش از 
آنکه بـــه تقدم و تأخـــر و مثال‌هـــای این شـــباهت‌ها بپردازد یا بـــه عنوان 
شـــرح یک انســـجام مثبت ملی در هنر مطرح باشـــد، توضیحی انتقادی 

با قابلیت‌هایی در شـــناخت و بررســـی جامعه‌شناســـی هنر است.
فهمیدن یک موســـیقی از طریق کلامی که به آن ضمیمه شـــده همانقدر 
برای شـــنونده کم‌حوصله ســـاده اســـت کـــه درک یک تابلـــوی نگارگری با 
روایت‌های داخل آن برای بیننده. حداقل رســـیدن به ایـــن فهم و درک را 
مخاطـــب باور می‌کند. مخاطـــب بی‌هیچ عذاب وجدانـــی تصور می‌کند 
موســـیقی و نقاشی را فهمیده اســـت و می‌تواند با خیال راحت عبور کند. 
مخاطـــب بـــه کلیاتی بســـنده می‌کند کـــه معادل کلامـــی دارد و بـــا مقدار 
کافی از مهارت درآمیخته اســـت. این تابلو لحظه جنگ رســـتم و ســـهراب 
را در شـــاهنامه نشـــان می‌دهد و این ترانه درباره عاشـــقی که معشـــوقش 
بی‌وفایـــی کرده اســـت. این شـــرح چنان دســـت‌یافتنی به نظـــر می‌آید 
کـــه اصل اثر و تفســـیر اثر پیش از هر قرائتی به حاشـــیه مـــی‌رود. بنابراین 
ارکستراســـیون نگارگـــری به چشـــم نمی‌آید یا بهتر اســـت بگوییـــم به کار 
نمی‌آید. آنقدر که دوســـتدارانش در مقام دفاع مجبور به اغراق می‌شوند.

در ایـــن جامعه هنری و در این تعریف از هنر؛ هیچ تحلیل و تأویل فرامتنی 
وجود ندارد. تمامیـــت زبان به کلمه تنزل پیدا می‌کنـــد و کلمه جای همه 
عناصر دیگر زبانی و بیانی را می‌گیرد. مگر دیالوگ‌های حشـــو در فیلم‌های 
سینمایی و ســـریال‌های ایرانی از همین جنس نیست؟ مگر شهرت ترانه 
نســـبت به غـــزل از همین جنس ســـاده‌انگاری نیســـت؟ مثالش همین 
ترانه‌هایی کـــه اگر تحریرهای الحاقی خواننـــده‌اش را حذف کنیم و ارکان 
جملاتـــش را مرتب بچینیم می‌شـــود یک مکالمه یا حداکثـــر یک درددل 
پیش‌پاافتـــاده و روزمـــره. با این همه ذکـــر جمله‌ای از نیما یوشـــیج دور از 
عدالت نیســـت که در نامه‌ای به شـــاملو نوشـــته بود: »وقتی که بنفشه را 
با گلِ ســـرخ برانداز می‌کنند، ممکن اســـت این نظریه میان بیاید که چرا 

بنفشـــه اینقدر کبود اســـت، حال آنکه این عیبی برای بنفشه نیست.«

سعید فلاح‌فر
پژوهشگر هنر

فاطمه 
ترکاشوند
روزنامه‌نگار

کتاب‌داشتن به مثابه ‌یک پز فرهنگی امان از این گل کبود

علیرضا 
جلالوندیان

پژوهشگر

 کتاب‌هـــا بـــه اتاقـــی کـــه در آن قـــرار دارنـــد 
هویتـــی مخصـــوص می‌بخشـــند کـــه گاهـــی 
اوقات می‌توانـــد هویتِ مالک‌شـــان را برباید؛ 
قرابتی آشـــنا برای شـــخصیت‌های سبک‌مغزی 
کـــه دوســـت دارنـــد پس‌زمینـــه پرتره‌شـــان 
ردیفـــی کتـــاب باشـــد تا بـــا ایـــن کار جـــال و 
شـــوکتی فاضل‌نمایانه پیـــدا کنند. منتقـــدان و پژوهشـــگران حوزه 
کتـــاب، خواننـــدگان متظاهـــری را که برای کســـب اعتبـــار به چنین 
دیوارهایـــی دســـت می‌اندازنـــد، مســـخره می‌کننـــد و معتقدند آدم 
باید شـــمار اندکی کتاب داشـــته باشـــد، نـــه آنکه چون افراد عشـــق‌ 
شـــهرت، قفســـه‌های بی‌پایـــان کتاب داشـــته باشـــد تا دیـــوار اتاق 
ناهارخوری‌شـــان را تزئیـــن کند. ایـــن دیگر یک پـــز و ادای نامطلوب 
فرهنگی اســـت یا بهتر اســـت بگوییم مصداق بارز کتاب‌داشـــتن به 
مثابـــه ‌یک پز فرهنگـــی. در عـــوض، فضایی که ما برای نگه‌داشـــتن 
کتاب‌هایمـــان اختصـــاص می‌دهیم رابطـــه ما را با آنان دســـتخوش 
تغییـــر می‌کند. محل مطالعه بر شـــیوه کتابخوانی مـــا تأثیر دارد؛ چه 
این اتاق دایره‌ای باشـــد، چه مســـتطیل، چه ســـقفش کوتاه باشد و 
چه طاق بلندی داشـــته باشـــد. حال و هوای روحـــی ما هنگام کتاب 
خوانـــدن، فضایی خیالـــی که هنگام گم شـــدن در صفحـــات کتاب 
بـــرای خود می‌ســـازیم، نشـــانگر فضـــای فیزیکی کتابخانه ماســـت؛ 
خـــواه فاصله میـــانِ ردیف‌های کتاب باشـــد، خواه تعداد کـــم یا زیاد 
کتاب‌هـــا. رایحـــه اتاق و درجات متفاوت نور و ســـایه نیـــز در این امر 
تأثیر بســـزایی دارد. میشـــل مِلو، رئیسِ کتابخانه مرکزی پومپیدو در 
پاریـــس دراین‌باره می‌گویـــد: »هر کتابداری تا حـــدی مثل یک معمار 
اســـت. او مجموعه خود را چون دســـته‌ای می‌بیند که خواننده باید 

راه خـــود را در آن بیابـــد و از این  طریق به کشـــف نفس برســـد.«
کتابخانه‌ای که در بادی امر ایده ســـاختش روی کاغذ آورده می‌شـــود 
و هنـــوز خواننده و کتابـــی پای بدان نگذاشـــته و عاری از قفســـه‌ها 
و دیواره‌هاســـت، چیـــزی نیســـت جـــز قابی بـــرای ســـبکی معین از 
خواندن، تقلیل جهانی بی‌شـــکل به بیان حداقلی‌اش: شـــکل نابِ 
هندســـی. فضاهای چهارگوش نشان از موشـــکافی و محصور بودن 
دارنـــد؛ فضاهای مدور نشـــان از تـــداوم دارند؛ دیگر شـــکل‌ها نیز هر 
یـــک ویژگی‌های مخصـــوص به خـــود را دارند. مثـــاً کتابخانه مرجعِ 
تورنتـــو مجموعه‌ای اســـت از طبقـــات لایه‌لایه. کتابخانـــه باکینگهام 
)جایی کـــه جورج ســـوم کتاب‌هایـــش را در آن نگاه می‌داشـــت( به 
شـــکل هشـــت‌ضلعی بود. نخســـتین کتابخانه آمبروزینا در میلان، 
در ســـه خانه تعمیر شـــده قرار داشـــت که بیشـــتر به آغل شـــباهت 
داشت و به شـــکل مربع‌مســـتطیلی دراز و باریک بود. نورمن فوستر 
کتابخانـــه دانشـــگاهِ فـــرای را در برلین طـــوری طراحی کرد تا شـــبیه 
اســـتخوان جمجمـــه باشـــد و اکنون بـــه آن لقـــب مغـــز را داده‌اند. 
کتابخانـــه بیلبیوتک فرانســـه در پاریس به شـــکل یـــک میز برعکس 
ســـاخته شـــده اســـت. کتابخانه مرکزی کاتالونیا در بارسلونِ اسپانیا 
بـــه شـــکل اســـتوانه‌ای اســـت کـــه از طـــول به دونیم شـــده باشـــد. 
کتابخانـــه ووالفبوتـــل در آلمان که هرمان کـــورب آن را طراحی کرده 
غ بـــود و کتابخانه دانشـــگاه فرایبورگ هم  بود به شـــکل یک تخم‌مر
که در ســـال 1902 ساخته شد به شـــکل یک مثلث طراحی شده بود. 
نخســـتین نقشـــه‌ای که از یک کتابخانه در قرون وســـطی در دست 
بوده به شـــکل مربع اســـت. تاریـــخ طراحی آن به حدود ســـال 820 
بازمی‌گردد و دو طبقه دارد و در صومعه‌ای در ســـوئیس کشیده شده 
اســـت. این خود نشان از این دارد که برای ســـال‌های متمادی مربع 
شـــکلی ایده‌آل برای ســـاخت کتابخانه‌ها و مکانی بـــرای حفاظت از 

کتـــب و همفکـــری و بحث راجع بـــه آنها بود.


